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  چكيده
هـاي اصـلي    هـاي وجهـي و فعـل    هدف از نگارش مقالة حاضر، بررسي حذف گروه فعلي و حذف متمم فعل

پذيرنـد) در زبـان فارسـي اسـت. بـدين منظـور، پـس از مـرور و نقـد           عنوان متمم مي بههايي كه بند را  (فعل
شده دربارة اين ساخت در زبان فارسي، به بررسي حذف مـتممِ فعـل وجهـي و فعـل اصـلي       مطالعات انجام

بايـد  توان گروه فعلي را حذف و زمان جمله را ابقـا كـرد،   شود. از آنجا كه در زبان فارسي نمي مي پرداخته
گفــت كــه در زبــان فارســي، بــرخلاف زبــان انگليســي، ســاخت حــذف گــروه فعلــي (طبــق تعريفــي كــه در  

شود) وجود نـدارد. امـا در يـك سـاخت مشـابه، امكـان حـذف مـتمم         شناسي زايشي به آن استناد مي زبان
هـاي   هاي اصلي در صورت احراز شرايط حاكم بر حذف وجود دارد. فعـل و فعل» بايد«هاي وجهي جز  فعل

رو،  ايـن  آينـد و جايگـاه نحـوي ايـن دو يكسـان اسـت؛ از      نحوي فعل اصلي به شمار مي - لحاظ واژ وجهي به
اي ماننـد مفعـول از جايگـاه حـذف،      شـود. خـروج سـازه   ها يك ساخت واحد تلقي مي حذف متمم هر دو آن

ايـن سـاخت بـه شـمار     هاي نحوي مهـم   وجود پديدة مرجع ناپيدا و امكان خوانش دقيق و نادقيق از ويژگي
نشيند و پـس   دهد كه در اين ساخت، مشخصة حذف روي فعل كوچك مي آيد. نتايج اين تحقيق نشان مي مي

هاي تعبيرناپذير از طريق رابطة تطـابق، مـتمم فعـل     از ارتقاي فعل به جايگاه فعل كوچك و بازبيني مشخصه
ه، گـروه فعلـي واقـع در بـالاي گـروه      شـد  شود. طبـق شـواهد مطـرح   شود، اما فعل كوچك ابقا مي حذف مي

  آيد.رو، اين ساخت، حذف گروه فعلي با ابقاي فعل كوچك به شمار مي اين شود؛ ازنما حذف مي متمم
  

 واژگان كليدي: حذف گروه فعلي، متمم فعل، مشخصة حذف، حذف گروه فعلي با ابقاي فعل كوچك، تطابق.
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  . مقدمه1
هـاي   معمولاً به همراه موضـوع  -شود كه در آن فعلبه ساختاري اطلاق مي 1حذف گروه فعلي
  هايي از اين ساختار هستند:شود. جملات زير نمونهحذف مي -ها دروني و افزوده

1. John is sleeping, and Bill is -------- too. 
2. Shorty couldn’t see Rihanna, but I could --------. (Vide. Van 

Craenenbroeck, & Merchant, 2013) 
 

 I could seeو  Bill is sleeping tooصـورت   ترتيب به تعبير همپاية دوم جملات بالا به

Rihanna حقيقت، گروه فعلي موجود در همپاية دوم، برخلاف عدم بازنمايي آشـكار،   است. در
ذف نوعاً از سـوي يـك   جواز اين ح شود. صورت گروه فعلي مرجع در همپاية اول تعبير مي به

شـود. در زبـاني ماننـد زبـان انگليسـي، حـذف گـروه فعلـي در         دار صادر مي فعل كمكي زمان
هـاي   ، فعـل do2صورتي مجاز است كه گروه زمان را عناصر آشكاري مانند فعل كمكـي پـوچ   

 ;Vide. Lobeck, 1995اشــغال كــرده باشــد ( toو نشــانگر مصــدري  have ،beوجهــي، 

Johnson, 2001; Agbayani, & Zoerner, 2004; Algryani, 2011 كـه   ). در صـورتي
كه گروه فعلي، متمم يك فعـل اصـلي    گروه زمان را عنصري آشكار پر نكرده باشد و يا زماني

  است، امكان حذف گروه فعلي ميسر نيست.
و  5، خـلأ نحـوي  4واژه ، ابقـاي پرسـش  3هـا  جملـه  هاي حذف مانند پاره برخلاف ساير پديده

) بـا  2011هاي دنيـا بسـيار محـدود اسـت. القريـاني (      كاربرد حذف گروه فعلي در زبان غيره،
دارد كـه بـرخلاف زبـان انگليسـي، در      ارجاع به مطالعات پيشين و با ارائة شواهدي اظهار مـي 

قادر به صدور  haveو  beهايي مانند اسپانيايي، فرانسوي و ايتاليايي، افعال كمكي مانند  زبان
هايي معادل دقيق ساختار حذف گـروه   رو، در چنين زبان اين وه فعلي نيستند. ازجواز حذف گر

هـاي مزبـور، هماننـد زبـان انگليسـي،       فعلي زبان انگليسي وجود ندارد. با وجود اين، در زبـان 
هايي شـبيه   تواند حذف شود. چنين ساخت مي 6اي عنوان متمم افعال وجهي ريشه گروه فعلي به

كـه، حـذف گـروه فعلـي در      در زبان انگليسي هستند. جان كـلام ايـن  ساخت حذف گروه فعلي 
  دهد. هاي نحوي خاصي رخ مي طور محدود و در بافت هاي دنيا به بسياري از زبان

هاي اصـلي (آن دسـته    هاي وجهي و فعل هدف از انجام اين مقاله، بررسي حذف متمم فعل
بان فارسـي اسـت. بنـابراين، ايـن تحقيـق      پذيرند) در زعنوان متمم مي هايي كه بند را به از فعل

 
1 VP ellipsis  2  dum my  auxiliary do 3 Fragm ents  4 Sluicing 5 Gapping  6 root  
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  درصدد پاسخگويي به پرسش زير است: 
هايي كه بنـد را   هاي اصلي (آن دسته از فعل هاي وجهي و فعل تبيين نحوي حذف متمم فعل

هـاي مشـابه حـذف گـروه فعلـي هسـتند،        پذيرند) در زبان فارسي كه ساخت عنوان متمم مي به
  چيست؟ 

ح كرد كه طبق تعريف، ساخت حـذف گـروه فعلـي در فارسـي     توان مطر اين فرضيه را مي
وجود ندارد؛ اما حذف متممِ فعل وجهي و فعل اصلي يك ساخت واحـد و مشـابه موسـوم بـه     

هـاي ايـن    آيند. در ادامـه، در ذيـل بخـش   به شمار مي 7»حذف گروه فعلي با ابقاي فعل كوچك«
شـوند.   موضوع معرفي و نقد مـي  شدة مرتبط با اين مطالعات انجام 2جستار، نخست در بخش 

هـاي وجهـي و    ترتيب بـه بررسـي امكـان حـذف مـتممِ فعـل       به 4و  3هاي  پس از آن، در بخش
ها بررسـي   هاي مشترك نحوي آن ويژگي 5شود. سپس، در بخش  هاي اصلي پرداخته مي فعل
يـي  گرا كه به تحليل ساخت مورد بحث مقاله در چهارچوب رويكرد كمينه 6شود. در بخش  مي

شود كه حذف متمم فعل وجهي و فعل اصلي، يك ساخت واحـد   اختصاص دارد، نشان داده مي
  آيد.  شمار مي حذف گروه فعلي با ابقاي فعل كوچك بهبا عنوان 

  

  . پيشينة تحقيق2
) مطـرح شـد. پـس از آن، ايـن     1976( 8بار از سوي هنكامر و سـاگ  حذف گروه فعلي نخستين
طور كلي دو نـوع   شناسان زايشي بسياري قرار داشته است و به زبانساختار در كانون توجه 

تحليل دربارة آن صورت گرفته است: الف. جايگاه حذف در اين ساختار شـامل يـك صـورت    
) براي مثال قائل به چنين 2000( 10) و دپيانته1995است. افرادي مانند لوبك ( 9»ضميري تهي«

يك ساخت نحوي است. ايـن تحليـل از سـوي     رويكردي هستند؛ ب. اين ساختار حاصل حذف
  ) مطرح شده است. 2010( 12)، البرخت2013( 11)، مرچانت2001افرادي مانند جانسون (

حـذف  در زبان فارسي تحت عنـوان  » حذف«نويسان زبان فارسي معمولاً از پديدة  دستور
نيسـتند. پيرامـون   هاي حذف، تمايز چنـداني قائـل   كنند و بين انواع پديدهياد مي به قرينة لفظي

حذف گروه فعلي در زبان فارسي در چهـارچوب دسـتور زايشـي مطالعـات انـدك و ناقصـي       
  پردازيم.  ها مي صورت گرفته كه در اين بخش به آن

 
7 v stranding VPE  8 Hankamer and Sag  9 Null proform 10 Depiante 11 Merchant 12 Aelbrecht 
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انـد كـه بـه زعـم      هاي زير پرداخته ) به بررسي جملاتي مانند مثال1391كريمي و آزموده (
  ها داراي گروه فعلي محذوف هستند:  آن

  .--------   طور من  كند، همينم خوب فوتبال بازي مي. پدر3
  .--------ها رو حل كرد؟ سارا  . چه كسي تمرين4
لحـاظ   دهند كه در جايگاه حذف، گروه فعلي بـه هاي نحوي نشان مي ها با توسل به آزمون آن

تـوان   مـي يابد. دو نكتة مهم را  نحوي وجود دارد، اگرچه در صورت آوايي زبان، تجلي آوايي نمي
هـاي   طـور كلـي در مثـال    و بـه  4و  3كه در جملات  دربارة نتايج اين مقاله مطرح كرد: نخست آن

شده در اين مقاله، با ساختار حذف گروه فعلي مواجه نيسـتيم؛ زيـرا طبـق تعريـف، در ايـن       ارائه
ه شـود، امـا عنصـري آشـكار ك ـ     ها حذف مـي ها و افزودهساختار، فعل معمولاً به همراه موضوع

ماند؛ به بياني ديگر همين عنصـر، جـواز حـذف    ) را اشغال كرده باقي ميTمعمولاً جايگاه زمان (
هاي سـاختار حـذف گـروه فعلـي مشـاهده      ويژگي 4و  3كند. در جملات  گروه فعلي را صادر مي

 جملـه  پـاره و  13اي سازه تكترتيب با ساختارهاي ابقاي  كه، در جملات مزبور به شود. دوم آن نمي
اي تنها يك باقيمانده در همپاية دوم وجود دارد و خود گـروه زمـان    سازه مواجهيم. در ابقاي تك

  ). Vide. Lobeck, 1995نيز بخشي از عناصر محذوف است (
هاي زبان فارسي نيز از طريق حركت غير موضوعِ باقيمانـده و متعاقـب آن، حـذف     جمله پاره

رخ داده اسـت.  » TP«حـذف جملـة    4). در جملة 1392شوند (نك. شعباني،  گروه زمان مشتق مي
اما پيش از اين حذف، فاعل جمله (سارا) از جايگـاه حـذف خـارج شـده و بـه جايگـاهي بـالاتر و        

چه در ظاهر به نظـر   گر گروه كانون حركت كرده است؛ بنابراين اگر طور مشخص، به مشخص به
است، اما از آنجا كه عنصري كـه   گروه فعلي حذف شده 4و  3رسد كه در بخش دوم جملات  مي

ها را ساخت حـذف گـروه    توان آنجايگاه زمان را اشغال كرده نيز مشمول حذف واقع شده، نمي
هـاي حـذف،    شناسي زايشـي بـين انـواع پديـده     فعلي ناميد. شايان توجه است كه در عرصة زبان

  طلبد. يشتري را ميها دقت ب ها در زبان تمايز دقيقي صورت گرفته است و بررسي اين پديده
عنـوان   ) نيـز در بخشـي كوتـاه از مقالـة خـود بـه جمـلات زيـر بـه         1389درزي و انوشه (

  كنند:   هايي از حذف گروه فعلي اشاره مي نمونه
  ] ديدم.        vP. چه كسي سهراب را ديد؟ من [5
  ] ديدم.        vP. سهراب ديروز سارا را نديد، ولي من [6

 
13 Stripping  
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آينـد؛ زيـرا در ايـن     نيز ساختار حذف گروه فعلي بـه شـمار نمـي    طبق تعريف، اين جملات
  جملات محمول اصلي جمله حذف نشده است.

هايي مانند زير قائل به ساختاري مشـابه اسـت كـه در    ) با ارائة نمونه2006توسرونداني (
  شود:  آن بخش غير فعلي فعل مركب حذف مي

  ها را اتو زد، ولي رستم نزد.. سهراب پيراهن7
  زنه. وقت نمي . رستم هميشه حرف ميزنه، ولي سهراب هيچ8

هـا نيـز    اند. در ايـن مثـال   حذف شده» حرف«و » اتو«ترتيب  هاي بالا به در همپاية دوم مثال
طبق تعريف، با حذف گروه فعلي مواجـه نيسـتيم. البتـه توسـرونداني تلويحـاً قائـل بـه چنـين         

ها را حذف گروه فعلي با ابقـاي فعـل    ، آنديدگاهي است و ضمن توصيف و تحليل اين جملات
  نامد.  كوچك مي

  

  ها هاي وجهي در زبان فارسي و امكان حذف متمم آن . فعل3
وجهيت، عبارت است از اطلاعات معنايي مربوط به بينش يا ديدگاه گوينده دربارة آنچـه گفتـه   

هـاي   ). پيرامون فعـل 1986، 14به نقل از پالمر 1390زاده، توانگر و عموزاده،  شود (نك. نقي مي
تـوان بـه    وجهي در زبان فارسي مطالعات متعددي صورت گرفتـه اسـت كـه بـراي مثـال مـي      

)، 1392)، رحيميان و عمـوزاده ( 1392)، همايونفر (1390زاده و همكاران ( )، نقي1386اخلاقي (
) اشـــاره كـــرد. در ايـــن مطالعـــات معمـــولاً 2009)، تـــوانگر و عمـــوزاده (2008طالقـــاني (

طور كلي، سه فعـل   شود. به هاي وجهي زبان فارسي مشاهده مينظرهايي دربارة فعل ختلاف ا
  اند.   هاي وجهي زبان فارسي در نظر گرفته شدهعنوان فعل به» توانستن«و » شدن«، »بايستن«

بنـدي از   تـرين تقسـيم   دقيـق » شـدن «) با وجود عدم اشاره به فعـل وجهـي   2008طالقاني (
نحوي به گـروه   -لحاظ واژ كند. او عبارات وجهي را بهفارسي را ارائه ميعبارات وجهي زبان 

هـاي وجهـي نيـز بـه دو گـروه      كنـد. فعـل  بندي مي تقسيم 16و قيدهاي وجهي 15هاي وجهي فعل
ماننـد   هـاي وجهـي مركـب    فعـل و » توانسـتن «و » شـايد «، »بايـد «ماننـد   هاي وجهي كمكي فعل
مجبـور  «، »لازم بـودن «، »امكـان داشـتن  «، »ال داشـتن احتم«، »اجازه داشتن«، »احتياج داشتن«

، »شـايد «، »بايـد «شـوند. بـه عقيـدة او،     بندي مي تقسيم» ممكن بودن«و » مجبور شدن«، »بودن

 
14 Palm er 15 verbal m odals 16 adverbial modals 



  ...حذف گروه فعلي با ابقاي فعل                                                                             منصور شعباني 
 

 102

تنهـا بـا شـكل سـوم شـخص      » ممكن بودن«و » لازم بودن«، »امكان داشتن«، »احتمال داشتن«
 17هـاي نـاقص   هاي وجهي را فعـل ن فعلرو، او اي اين شوند حتي با فاعل جمع. از مفرد ظاهر مي

لحـاظ شـخص و    شوند و با فاعل روساختي خود بـه هاي وجهي صرف مي نامد. ساير فعل مي
  كنند. شمار مطابقت مي
نحوي فعل اصـلي هسـتند،    -لحاظ واژ هاي وجهي زبان فارسي به دارد كه فعل او اظهار مي

عبارات وجهـي زبـان فارسـي را از حيـث     اما به لحاظ معنايي داراي معناي وجهيت هستند. او 
كند. عبـارات وجهـي معرفتـي، بيـانگر     بندي مياي تقسيمو ريشه 18معنايي به دو گروه معرفتي

 20و پويــا 19اي بـه دو گـروه درخواسـتي   احتمـال و ضـرورت هسـتند. عبـارات وجهـي ريشـه      
ه مربـوط  شوند. عبارات وجهي درخواستي بـه مفـاهيمي ماننـد اجبـار و اجـاز     بندي مي تقسيم

  شوند، در صورتي كه عبارات وجهي پويا بيانگر توانايي و نياز هستند. مي
عنـوان   نيـز بـه  » شدن«شده از سوي طالقاني،  هاي وجهي مطرح در اين مقاله، علاوه بر فعل

)، 2008فعل وجهي در نظـر گرفتـه شـده اسـت. شـايان توجـه اسـت كـه بـرخلاف طالقـاني (          
)، رحيميـان  1390زاده و همكاران ()، نقي2009گر و عموزاده (شناسان متعددي مانند توان زبان

فعل وجهي » شايد«) بر اين باور هستند كه 1393) و لبافان خوش و درزي (1392و عموزاده (
قيد وجهي تلقي شده اسـت؛  » شايد«شود. در اين مقاله نيز نيست، بلكه قيد وجهي محسوب مي

هـاي   ل انـد، اسـتدلا   درسـتي نشـان داده   . همان) بهطور كه لبافان خوش و درزي (نك زيرا همان
نادرست است. به دليل مرتبط نبودن ايـن مبحـث بـا    » شايد«بودنِ  وجهي  طالقاني پيرامون فعل

هـاي طالقـاني    موضوع اين مقاله و براي پرهيز از اطالة كلام از ورود به مبحـث نقـد اسـتدلال   
هـاي وجهـي    كـرد كـه مـتمم كـدام فعـل      توان اين پرسش را مطرحكنيم. حال مي خودداري مي

  هاي زير را در نظر بگيريد:   تواند حذف شود؟ براي پاسخ به اين پرسش، مثال مي
  . مريم ميتونه فيلم ببينه، اما تو نميتوني.9

، هلنـد نتوانسـت آرژانتـين را شكسـت دهـد، امـا آلمـان        2014. در جام جهاني فوتبـال  10
  توانست.
  م شركت كند، اما سعيد بايد.علي نبايد در اين مراس(. 11
  گرفتم، اما علي نبايد.من بايد بيست مي(. 12
  . خونه رو نميشه به اونها فروخت، اما ماشينو ميشه.13

 
17 defective verbs 18 epistemic 19 denotic  20 dy namic 
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  . مريم اين ترم فيزيك برداشته، چون مجبوره.14
  . علي احتياج داره تا ديروقت كاركنه، اما سعيد احتياج نداره.15
  ين كامپيوتر كار كني، اما من اجازه دارم.. امروز تو اجازه نداري با ا 16
  . خواهرم احتمال داره كنكور قبول بشه، اما برادرم احتمال نداره.17
  . رضا امكان داره براي ديدن مسابقه به ورزشگاه بياد، اما حسين امكان نداره. 18
  نيست. ها لازم مون به بيمارستان بريم، اما بچه . من و شما لازمه براي عيادت همسايه 19
هاي تحصيل خودش سـخت كـار كنـه، امـا مـريم      . سارا مجبور نبود براي تأمين هزينه20

  مجبور بود.
  كه مجبور شد. مشتري اين دوربين را انتخاب كرد، فقط به خاطر اين 21
 استادم ممكن نيست در كنفرانس شركت كنه، ولي دكتر شريعت ممكنه. 22

جـز   هاي وجهي فارسي، به دهند، حذف متمم تمام فعل ميهاي بالا نشان  طور كه مثال همان
توان پي برد كه هم حذف متمم فعل وجهي با ها مي پذير است. با بررسي اين مثال ، امكان»بايد«

رو، حـذف   اين هاي وجهي با مطابقت كامل. ازمطابقت ناقص، ممكن است و هم حذف متمم فعل
تنها فعـل وجهـي فارسـي اسـت كـه      » بايد«ارد. متمم فعل وجهي به نوع مطابقت فعل بستگي ند

تواند هـم بـا فعـل     دهد. اين فعل فاقد زمان مشخصي است و مياجازة حذف متمم خود را نمي
كنيم با ارائة تحليلـي از   تلاش مي 6گذشته به كار رود و هم با فعل داراي زمان حال. در بخش 

به اين پرسش پاسخ دهيم كـه چـرا امكـان     گرابرنامة كمينههاي وجهي بر پاية  حذف متمم فعل
  ممكن نيست؟ » بايد«هاي وجهي فارسي وجود دارد، اما حذف متمم فعل وجهي  حذف تمام فعل

  

  ها هاي اصلي در زبان فارسي و امكان حذف متمم آن فعل. 4
هـاي وجهـي زبـان     ) گفتـه شـد، فعـل   2008طور كه در بخش پيشين به نقـل از طالقـاني (   همان

لحـاظ معنـايي داراي معنـاي وجهيـت      نحوي فعل اصـلي هسـتند، امـا بـه     -لحاظ واژ فارسي به
هاي اصلي زبان فارسي (آن دسته كه بنـد را  دهند كه متمم فعل هاي زير نشان مي هستند. مثال

  هاي وجهي قابل حذف هستند:  پذيرند) نيز همانند متمم فعل عنوان متمم مي به
  داند. مدرسه رفته است، اما مريم ميداند كه معلم ما از  . سارا نمي23
  كند.  كني كه برزيل بهترين تيم فوتبال دنيا است اما برادرت ادعا نمي . تو ادعا مي24
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هـاي ايـن بخـش     شده در بخش پيشين و داده هاي ارائه توان گفت كه داده با طرح دو دليل مي
نحـوي فعـل    - لحـاظ واژ  هاي وجهي زبـان فارسـي بـه   . فعل1آيند:  يك ساخت واحد به شمار مي

و آن هـم در يـك    - هاي اصلي هاي وجهي و هم فعلهم متمم فعل - . امكان حذف2اصلي هستند، 
جايگاه نحوي وجود دارد، و اين دو از اين منظر، رفتاري مشابه دارند. علاوه بر اين، حذف مـتمم  

  پردازيم. مي ها هاي مشترك نحوي نيز هست كه در بخش بعدي به آن اين دو فعل داراي ويژگي
  

  هاي حذف متمم فعل وجهي و فعل اصلي در زبان فارسي . ويژگي5
  21. خروج5 -1
هايي مانند حذف گروه فعلي و حذف متمم فعل طور كلي، دو نوع تحليل عمده دربارة ساخت به

) جايگـاه  2000) و دپيانتـه ( 1995سو، افرادي ماننـد لوبـك (   وجهي پيشنهاد شده است. از يك
كننـد و از سـوي ديگـر، افـرادي     ها را صورت ضميري تهي تلقي مي گونه ساختحذف در اين 

) معتقدند كه در اين گونه 2010) و البرخت (2001)، جانسون (2001 & 2013مانند مرچانت (
ها، يك ساخت يا زنجيرة نحوي وجود داشته كه حذف شده است و اين سـاخت صـرفاً    ساخت

هـا گونـة غيـر     توان براي ايـن گونـه سـاخت   رو، مي اين زاز بازنمايي آوايي برخوردار نيست؛ ا
تـوان بـه فرآينـد خـروج      ها را متصور شد. در تشخيص تحليل درست مي محذوف و كامل آن
صورت كه اگر بتوان گروهي را از جايگاه حذف خارج كرد، پس يك سـاخت   متوسل شد؛ بدين

ير نبـودن خـروج، اسـتدلالي    پـذ نحوي وجود داشته و سپس حذف شده است. در مقابل، امكان
  خواهد شد براي عدم قائل شدن به يك زنجيرة محذوف.

  ]بشورم. tiميدوني كه نميتونم [  iها روها رو بشورم، اما لباس. ميتونم ظرف25
  ]متقاعد كرد. tiميدوني كه نميشه [ i. علي رو ميشه متقاعد كرد، اما سارا رو26
  ]پست كرد. tiنامه را نميشه [ iرد، اما براي مريم. الان براي علي ميشه نامه را پست ك27
  .]انتخاب كنه ti كه عليكنم [  كنم علي فيزيكو انتخاب كنه، اما شيمي رو فكر نمي . فكر مي28

در جملات بالا، خروج مفعول مستقيم و غير مستقيم از جايگاه حذف صورت گرفته اسـت.  
دهد كه در حذف مـتمم فعـل وجهـي و فعـل اصـلي، يـك        پذير بودن اين خروج نشان مي امكان

ساخت نحوي وجود داشته و حذف شـده اسـت؛ زيـرا بايـد يـك جايگـاه پايـه بـراي عناصـر          

 
21 extraction 
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 شده قائل شد. خارج

  
  22رجع ناپيدا. پديدة م5 -2

هاي حاصـل حـذف،    ) معتقد است در ساخت1971، (23توسرونداني به نقل از گرايندر و پستال
رود كـه   ترتيـب، انتظـار مـي    يك زنجيرة نحوي پيش از عملكرد حذف وجود داشته است. بـدين 

مرجع يك ضمير، امكان حضور درون همان زنجيرة نحوي را داشـته باشـد. ايـن ويژگـي بـه      
). وي بـا ارائـة مثـالي    Vide. Toosarvandani, 2006معـروف اسـت (   ناپيـدا مرجـع  پديـدة  

كند كه حذف گروه فعلي با ابقاي فعل كوچك، ويژگي پديدة مرجع ناپيـدا را نشـان    استدلال مي
). به عقيدة نگارنده، در حذف متمم فعل وجهي و فعل اصلي زبان فارسي Vide. Ibidدهد ( مي

  توان اين پديده را مشاهده كرد:   نيز مي
 iگويـد كـه آن   بكارد و به همه مـي  iوقت نتوانسته/ موفق نشده درختي علي هيچ(. الف) 29

  خيلي زيباست.
] و بـه  بكارد iدرختي [وقت نتوانسته درختي بكارد، ولي سهراب توانسته  ب) علي هيچ       
  خيلي زيباست.   iگويد كه آن همه مي
] بكـارد  iدرختيوقت موفق نشده درختي بكارد، ولي سهراب موفق شده [  ج) علي هيچ       

  خيلي زيباست.  iگويد كه آن و به همه مي
در خلأ يا زنجيرة محذوف قرار دارد و ايـن عنصـر   » آن«ج ، مرجع ضمير  29ب و  29در 

دهد گـروه حـرف    الف نشان مي 29كه نادستوري بودن  طور ع ممكن است؛ زيرا همانتنها مرج
تواند  نفي قرار دارد، نمي 24كه تحت سيطرة در همپاية نخست به دليل آن» درختي«تعريف نكره 

  مرجع مناسبي براي اين ضمير باشد.
  
  26/ نادقيق25. خوانش دقيق5 -3

وجود يا عدم وجود ساخت نحوي محذوف در توان در تشخيص  از خوانش دقيق و نادقيق مي
  حذف متمم فعل وجهي بهره گرفت. مثال زير را در نظر بگيريد:

  . مريم ميتونست به خواهرش زنگ بزنه، اما سپيده نميتونست.30

 
22 Miss ing Antecedent Phenom enon 23 Grinder and Postal  24 Scope  25 strict reading  26 sloppy reading 
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  . علي گفت كه برادرش زنگ زده، اما رضا نگفت. 31
  توان به دو صورت زير تعبير كرد: را مي 30همپاية دوم در مثال 

  لف) سپيده نميتونست به خواهر مريم زنگ بزنه.ا
  ب) سپيده نميتونست به خواهر سپيده زنگ بزنه.

  توان به دو صورت زير تعبير كرد:  را نيز مي 31به همين منوال، همپاية دوم در مثال 
  الف) رضا نگفت كه برادر علي زنگ زده.
  ب) رضا نگفت كه برادر رضا زنگ زده.

دقيـــق وجـــود دارد و در تعبيـــر دوم خـــوانش نـــادقيق. در تعبيـــر نخســـت، خـــوانش 
بودن اين دو خوانش در حذف متمم فعل وجهي و فعل زبان فارسي مؤيد وجود يك  پذير امكان

  ساخت يا زنجيرة نحوي محذوف است. 
هاي مشترك نحوي بين حذف مـتمم فعـل وجهـي و فعـل اصـلي نمايـانگر يـك         اين ويژگي

تـوان صـرفاً سـاخت حـذف مـتمم فعـل        ارسـي را نمـي  ساخت واحد است. اين ساخت زبـان ف 
نحـوي، فعـل    -لحـاظ واژ  كه در زبان فارسي فعل وجهـي بـه   ناميد؛ زيرا علاوه بر اين 27وجهي

هايي كه  شود، هم متممِ فعل وجهي و هم متممِ فعل اصلي (آن دسته از فعلاصلي محسوب مي
(البته در صورت احـراز شـرايط   ها بند است)، در يك جايگاه نحوي قابل حذف هستند  متمم آن

هـا همپوشـي    رو، بـين آن  ايـن  شـود)، از  حاكم بر حذف كه در مبحث بعدي به آن پرداختـه مـي  
هايي مانند هلندي، آلماني، فرانسه، اسـپانيايي و   وجود دارد. ساخت مشابه اين ساخت در زبان

ا حـذف مـتمم فعـل    هـاي مزبـور تنه ـ   شود؛ زيرا در زبانايتاليايي متمم فعل وجهي خوانده مي
وجهي (غالباً فعل وجهي درخواستي) ممكن است و امكان حذف مـتمم فعـل اصـلي در جايگـاه     

). در بخش بعدي Vide. Van Craenenbroeck, & Merchant, 2013يكسان وجود ندارد (
دهيم كه اين ساخت زبان فارسي، حذف گروه فعلي با ابقـاي  گرا نشان مي با طرح تحليلي كمينه

  آيد.  چك به شمار ميفعل كو
  

  . تحليل 6
نحـوي فعـل اصـلي بـه شـمار       -لحـاظ واژ  ، به»بايد«جز  هاي وجهي، به پيشتر گفته شد كه فعل

 
27 Modal complement ellips is (MCE)  
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شوند. افزون بر اين،  هاي وجهي و اصلي در يك جايگاه نحوي ظاهر مي رو،  فعل اين آيند؛ از مي
و داراي توزيـع يكسـان بـا آن     پذيرنـد عنوان مـتمم مـي   ، بند را به»بايد«جز  هاي وجهي، به فعل

پذيرند (يـا بـه بيـاني ديگـر، مـتمم      اي ميهاي جمله هاي اصلي هستند كه موضوع دسته از فعل
كـه مـتمم    ) معتقدند كـه در صـورتي  1996) و درزي (2005 & 1989ها بند است). كريمي ( آن

از مـتمم/   فعل، بند باشد، گروه فعلي هستة آغازين است؛ بـدين معنـي كـه جايگـاه فعـل پـيش      
  مفعول خود است. 

منزلـة حاصـل عملكـرد قواعـد      هاي مركـب بـه   ) فعل1376در اين مقاله به تبعيت از دبيرمقدم (
و كريمـي   29، هرلـي 28اند، نـه حاصـل عملكـرد قواعـد نحـوي كـه فـولي        واژي تلقي شده ساخت

يـر گـروه   ترتيب، جايگاه كل فعل مركـب، ز  ) به آن قائل هستند. بدين2008) و طالقاني (2005(
  فعل است. 

هاي اصلي كه بند  هاي وجهي و فعلاكنون پس از تعيين جايگاه مشترك و آن دسته از فعل
پردازيم. حذف يك ساخت نحـوي از  ها مي عنوان متمم مي پذيرند، به تبيين حذف متمم آن را به

قابـل  اي  كند. طبق شـرط بازيـابي، سـازه   تبعيت مي 31صدور جوازو  30بازيابيدو شرط عمدة 
حذف است كه معناي آن قابل بازيابي باشد. شرط صدور جواز نيـز نـاظر بـر ايـن اسـت كـه       

هـاي محـذوف    دهد، اين بدان معناست كه ساختهاي نحوي خاصي رخ مي حذف تنها در بافت
شـود. شـايان    هاي نحوي خاصي صـادر مـي  بايد جواز داشته باشند و اين جواز تنها در بافت

هـاي   جواز بستگي به نـوع زبـان و نـوع قاعـدة حـذف دارد. در داده      توجه است كه معيارهاي
مورد بحث اين مقاله، ساخت محذوف داراي مرجعي همسان است و اطلاعات محـذوف كـاملاً   

طـور   (آن 32پذيري حذف   اساس شرط كهنه توان برقابل بازيابي هستند. البته، اين همساني را مي
كرد. براي پرهيز از اطالة كلام از ورود به اين مبحـث  ) تشريح كرده) اثبات 2001كه مرچانت (
  كنيم. خودداري مي

) حضور E( 33دهد كه مشخصة حذف)، حذف در صورتي رخ مي2001به عقيدة مرچانت (
عنوان يك مدخل واژگاني، براي عمليات ادغام از واژگان گـزينش   داشته باشد. اين مشخصه به

شود. پيشـتر بحـث شـد كـه مـتمم       تمم آن حذف ميگيرد كه ماي قرار مي شود و در هسته مي
توانـد   هـا بنـد اسـت) مـي     هايي كه مـتمم آن  هاي اصلي (آن دسته از فعل هاي وجهي و فعل فعل

توان گفت  رو، مي اين گروه فعل قرار دارند. از ها زير حذف شود. علاوه بر اين، هر دوي اين فعل
 

28 Fol li  29 Harley 30 recoverability   31 licensing  32 e-GIVENness 33 ellipsis feature (E-feature) 
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  شيند.ن ) در اين ساخت روي هستة فعل ميEكه مشخصة حذف (
جـز   هـاي وجهـي، بـه    شده در بخش پيشين نشان دادند كه حذف مـتمم فعـل   هاي ارائه داده

فاقد » بايد«هاي وجهي در اين است كه  با ساير فعل» بايد«پذير است. وجه افتراق  ، امكان»بايد«
دار هستند. مطابقت هيچ تأثيري در اين نـوع حـذف    هاي وجهي زمان زمان است، اما ساير فعل

نشان داده شد، هم حذف مـتمم فعـل وجهـي بـا مطابقـت       3طور كه در بخش  ؛ زيرا همانندارد
) جايگـاه  2008ناقص ممكن است و هم حذف متمم فعـل وجهـي بـا مطابقـت كامـل. طالقـاني (      

عنـوان جايگـاه    گيرد، در صورتي كه هستة فعل را بهرا در هستة گروه زمان در نظر مي» بايد«
  كند. قي ميدار تل هاي وجهي زمان فعل

) در سـاخت حـذف مـتمم فعـل وجهـي در زبـان       E) براي مشخصة حذف (2010البرخت (
شـود. او معتقـد اسـت كـه      قائل مي 36گزينشيو  35تصريفي ،34ايمقولههلندي به سه مشخصة 

اي مجزا از ساير ) يا داراي مقولة هستة ميزبان خود است و يا داراي مقولهEمشخصة حذف (
است. مشخصة تصريفي ناظر بر شـرايط صـدور جـواز اسـت و      Eمقولات و مشخصاً مقولة 

  نشيند. اي كه روي آن مشخصة حذف ميدهندة هسته مشخصة گزينشي هم نشان
) در سـاخت مـورد   Eتوان گفت كه مشخصة حذف (با توجه به آنچه تا اينجا بحث شد، مي

  اي، تصريفي و گزينشي زير است: اي مقولهه بحث مقالة حاضر داراي مشخصه
  ) در ساخت حذف متمم فعل (وجهي و اصلي):  E. مشخصة حذف (32
  
  

                       
  
  
  

)، يــا همـان مقولــة هســتة ميزبــان و  Eطبـق تحليــل پيشــنهادي، مقولـة مشخصــة حــذف (  
اســت. عــلاوه بــر ايــن، مشخصــة تصــريفي مشخصــة حــذف عبــارت اســت از           Eيــا 

دهــد  و مشخصــة گزينشــي مشخصــة حــذف نيــز نشــان مــي 37مشخصــة زمــان تعبيرناپــذير
نشــيند. گفتنــي اســت كــه بــه زعــم چامســكي  مــي )vكــه ايــن مشخصــه روي فعــل كوچــك (

 
34 categorial 35 inflectional 36 selectional 37 uninterpretable  

CAT     [E/v] 

 INFL    [uT] 

 SEL      [v] 
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ــه   )، مشخصــه2001 & 2000( ــيش از ورود ب ــد پ ــذير باي ــاي تعبيرناپ ــي   ه صــورت منطق
ــازبيني مشخصــه   ــد. عــدم ب ــرار گيرن ــازبيني ق ــه ســاقط شــدن   مــورد ب ــذير ب ــاي تعبيرناپ ه

انجامـــد. نمـــايش گـــروه فعلـــي همپايـــة دوم جملـــة زيـــر پـــيش از بـــازبيني   جملـــه مـــي
  است: » 1«صورت نمودار  هاي تعبيرناپذير به مشخصه
  ها رو بشوره، اما علي ميتونه.ه ظرف. سارا نميتون33
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1نمودار 

Chart 1  
  

هـاي مـرتبط بـا     دهـد، پـيش از بـازبيني مشخصـه     طور كه نمودار بالا نشان مي البته همان
ها در  كه بازبيني مشخصه يابد. با توجه به اين جايگاه فعل كوچك ارتقا ميحذف، هستة فعل به 

تـوان گفـت كـه در     گيرد، ميصورت مي 38گرا از طريق رابطة تطابق تحولات اخير برنامة كمينه
  تواند شكل گيرد:  تحليل پيشنهادي مقالة حاضر اين رابطة تطابق به دو صورت مي

هايي كـه فعـل داراي نشـانگرهاي زمـان     )، در زبان2007. طبق رويكرد پزتسكي و تورگو (1
كـه مشخصـة زمـانِ     اسـت، در صـورتي   39يافتـه  است، مشخصة زمان فعل تعبيرناپذير اما ارزش

 
38 Agree 39 valued 

Ali 

mitunei   [E] 

 [uT]      [uT] 
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است. از آنجا كه در زبان فارسي، فعل داراي نشـانگر   41نيافته اما ارزش 40هستة زمان، تعبيرپذير
اسـت. مشخصـة زمـان تعبيرپـذير امـا      زمان است، ايـن ديـدگاه قابـل تعمـيم بـه زبـان فارسـي        

اي  كنـد تـا در حـوزة تحـت فرمـانش سـازه      عمل مي 42عنوان كاوشگر نيافتة هستة زمان به ارزش
طـور   يافته باشد و رابطة تطابق برقرار گردد. همـان  را بيابد كه مشخصة زمان آن ارزش 43هدفي

رد بحث مقالـة حاضـر هـم فعـل     دهد، در ساخت مونيز نشان مي 1كه تا اينجا گفته شد و نمودار 
يافته هست و هم مشخصة حذف. افزون بر اين، هـر   داراي مشخصة زمان تعبيرناپذير، اما ارزش

لحـاظ نظـري    اي هسـتة زمـان (كاوشـگر) نيـز قـرار دارنـد. بـه       دو در حوزة تحت فرمانش سازه
ف. از آنجـا كـه   تواند شكل گيـرد: ال ـ  توان گفت كه رابطة تطابق در اين نقطه به دو صورت مي مي

هـا بـه يـك مشخصـة      هاي يكسـان و تبـديل آن   )، تركيب مشخصه2009طبق ديدگاه اسكورلمر (
توان گفت كه در ساخت مورد بحـث، نخسـت مشخصـة زمـانِ فعـل و       پذير است، مي واحد امكان

شوند و يك مشخصة واحد يعني مشخصـة  مشخصة زمانِ مشخصة حذف با يكديگر تركيب مي
عنـوان هـدف كاوشـگر     شود. سپس، اين مشخصـه بـه  يافته ظاهر مي اما ارزش زمان تعبيرناپذير

كنـد، ب. تطـابق    شود و كاوشگر ارزش خود را دريافت مي كند و رابطة تطابق برقرار مي عمل مي
) كـه داراي مشخصـة زمـانِ    Eبين كاوشگر و دو هدف، يعني فعل و مشخصة حذف ( 44چندگانه

  كند.و كاوشگر ارزش خود را دريافت ميگيرد تعبيرناپذير هستند، شكل مي
)، بايد گفت كه مشخصـة زمـان تعبيرناپـذيرِ    2010( 45. در چهارچوب پيشنهادي البرخت2

مشخصة حذف و فعل از طريق رابطة تطابق با مشخصة زمان تعبيرپذيرِ هستة زمان بـازبيني  
نامـد؛ زيـرا بـه زعـم      مي 46شود. البرخت اين نوع تطابق را تطابق معكوس گردد و حذف مي مي

) مشخصـة تعبيرناپـذير همـواره در جايگـاهي بـالاتر از مشخصـة       2001 & 2000چامسكي (
ها بـرعكس اسـت. شـايان توجـه     تعبيرپذير قرار دارد؛ اما در تحليل پيشنهادي البرخت، جايگاه

گيـري رابطـة    يـا نخسـت پـيش از شـكل     1است كه در اين تطابق پيشنهادي نيز همانند مـورد  
شوند و يك  طابق، مشخصة زمانِ فعل و مشخصة زمانِ مشخصة حذف با يكديگر تركيب ميت

كه تطابق چندگانه بين  شود و يا اين مشخصة واحد، يعني مشخصة زمان تعبيرناپذير ظاهر مي
مشخصة زمانِ فعل و مشخصة زمانِ مشخصة حذف و مشخصة تعبيرپذير هستة زمان شكل 

  گيرد. مي
هـاي تعبيرناپـذير مشخصـة     س از ادغام هستة زمان و حذف مشخصـه كه، پ جان كلام اين

 
40 interpretable 41 unvalued  42 probe 43 goal 44 Mult iple Agree 45  رخت مشخصه ارزشالب رزشيافته و هاي  يا طرح نم ليل خود م در تح فته را  .نيا  Reverse Agree 46   كند
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حذف، جايگاه حذف ديگر براي عمليـات نحـوي قابـل دسـترس نيسـت و مشخصـة حـذف در        
اي گردد كه روي آن نشسته اسـت.  تواند سبب حذف متمم هسته گيرد كه مي موقعيتي قرار مي

  ورت زير نشان داد:ص توان بهمي -دهدكه در صورت آوايي رخ مي -اين حذف را
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2نمودار 

Chart 2  
  

دهد كه در ساخت مورد بحث، گروه فعلي حذف شده است، امـا فعـل    نمودار بالا نشان مي
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) ابقا شده است. در رويكرد زايشي، اين نوع ساخت معروف به حذف گروه فعلي بـا  vكوچك (
ابقاي فعل كوچك است. گفتني است در اين ساخت پس از ارتقاي فعل، گروه فعلـي تهـي شـده    

اين پرسش را مطرح كرد كه چه شواهدي وجـود دارد كـه ايـن گـروه      توان  است؛ بنابراين، مي
) CPشود؟ يا به بياني ديگر، آيا در اين ساخت تنهـا بنـد (   فعلي تهي نيز مشمول حذف واقع مي

حذف شده است يا گروه فعلي تهي (كه بند نيز بخشي از آن است)؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش    
شـود.   تر از بند حـذف مـي   اي بزرگ ن ساخت، سازهبايد گفت كه شواهدي وجود دارد كه در اي

براي مثال، هرگاه در اين ساخت در بالاي بند، قيد و يا مفعول غير مستقيم وجود داشته باشد، 
  شوند: ها نيز مشمول حذف واقع مي آن

هميشـه (كـه) پـدرت را    . من ميتونم هميشه كه پدرم را متقاعد كـنم، امـا تـو نميتـوني [    34
  ]متقاعد كني.

از علي كه بـه درسـش   . من خواستم از علي كه به درسش ادامه دهد، اما تو نخواستي [35
  ] ادامه دهد.

نمـا واقـع    كه در جملات بالا، قيد و مفعول غير مستقيم بالاتر از گروه مـتمم  با توجه به اين
و حـذف مفعـول    34نمـا در عبـارت    كه حذف قيد به همراه گروه متمم هستند و با توجه به اين

تـوان گفـت كـه در     پـذير اسـت، مـي    امكـان  35نما در عبـارت  ر مستقيم به همراه گروه متممغي
نما، يعني گروه فعلي تهي (به همـراه گـروه   تر از گروه متمم اي بزرگساخت مورد بحث، سازه

  شود. نما) حذف شده است. البته، فعل كوچك هم ابقا مي متمم
، بـرخلاف مـتمم   »بايـد «چرا حذف مـتممِ  توان طرح كرد اين است كه  پرسش آخري كه مي

توان در اين خصوص مطرح كـرد: الـف.   هاي وجهي، ممكن نيست؟ دو فرضيه را مي ساير فعل
در جايگـاه هسـتة زمـان واقـع نيسـت، بلكـه در يـك        » بايـد «)، 2008برخلاف ديدگاه طالقاني (

اقـد زمـان اسـت،    ف» بايـد «كـه پيشـتر گفتـه شـد،      طـور  جايگاه نقشي ديگر قرار دارد؛ ب. همان
  رو، فاقد مشخصة كاوشگري است.  اين از

  

  گيري . نتيجه7
هـاي   دهد كه برخلاف زبان انگليسـي، امـا هماننـد بسـياري از زبـان      نتايج اين تحقيق نشان مي

شناسي زايشـي بـه آن    ديگر مانند هلندي و آلماني، حذف گروه فعلي (طبق تعريفي كه در زبان
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توان گـروه فعلـي را    سي كاربرد ندارد؛ زيرا در زبان فارسي نميشود)، در زبان فار استناد مي
هـاي وجهـي،    حذف و زمان جمله را ابقا كرد. اما در يك ساخت مشابه، امكان حذف متمم فعـل 

پذيرند) در صورت احـراز   عنوان متمم مي هايي كه بند را بههاي اصلي (فعل و فعل» بايد«جز  به
نحوي فعل اصـلي بـه شـمار     -لحاظ واژ هاي وجهي به لشرايط حاكم بر حذف وجود دارد. فع

ها يـك سـاخت    رو، حذف متمم هر دوي آن اين آيند و جايگاه نحوي اين دو يكسان است؛ از مي
اي مانند مفعول از جايگاه حذف، امكـان وجـود پديـدة مرجـع     شود. خروج سازه واحد تلقي مي

آينـد.   نحوي مهم اين ساخت به شمار مـي هاي  ناپيدا و امكان خوانش دقيق و نادقيق، از ويژگي
مشخصة حذف در اين ساخت روي فعل كوچك قرار دارد و پس از ارتقاي فعل به جايگاه فعل 

هاي تعبيرناپذير از طريق رابطة تطابق، مشخصة حذف سبب حذف كوچك و بازبيني مشخصه
شود،  وانده ميگردد. اين ساخت، حذف گروه فعلي با ابقاي فعل كوچك خ متممِ فعل كوچك مي

شـود. امكـان حـذف مفعـول غيـر مسـتقيم و        زيرا فعل كوچك پس از حذف گروه فعلي ابقا مي
تـر از   اي بـزرگ  دهد كـه در ايـن سـاخت سـازه    نما نشان مي قيدهاي واقع در بالاي گروه متمم

  شود. نما حذف مي نما، يعني گروه فعلي واقع در بالاي گروه متمم گروه متمم
  

  ها نوشت . پي8
1. VP ellipsis 
2. dummy auxiliary do 
3. fragments  
4. sluicing 
5. gapping  
6. root 
7. v stranding VPE 
8. Hankamer and Sag  
9. null proform 
10. Depiante 
11. Merchant 
12. Aelbrecht 
13. Stripping 
14. Palmer 
15. verbal modals 
16. adverbial modals 
17. defective verbs 
18. epistemic 
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19. denotic 
20. dynamic 
21. extraction 
22. missing antecedent phenomenon 
23. Grinder and Postal 
24. scope  
25. strict reading 
26. sloppy reading 
27. modal complement ellipsis (MCE) 
28. Folli 
29. Harley 
30. recoverability  
31. licensing  
32. e-givenness 
33. ellipsis feature (E-feature) 
34. categorial 
35. inflectional 
36. selectional 
37. uninterpretable 
38. agree 
39. valued 
40. interpretable 
41. unvalued 
42. probe 
43. goal 
44. multiple agree 

  كند.  نيافته را در تحليل خود مطرح نمييافته و ارزشهاي ارزشالبرخت مشخصه .45
46. reverse agree 
 

  . منابع9
بايسـتن، شـدن و توانسـتن: سـه فعـل وجهـي در زبـان فارسـي         ). «1386 اخلاقي، فريـار (  •

  . 132-82. صص 3. ش 3. س دستور». امروز
 1. ش 12. س شناسي مجلة زبان». فعل مركب در زبان فارسي). «1376دبيرمقدم، محمد ( •

  .46-2. صص  2و 
گـرا).   ). حركت فعل اصلي در فارسي (رويكـردي كمينـه  1389 درزي، علي و مزدك انوشه ( •

  . 55-21. صص 3. ش 2. د پژوهي زبان
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». فارسي و بيان وجهيـت  افعال وجهي در زبان). «1392رحيميان، جلال و محمد عموزاده ( •
  . 40-21. صص 1. ش 4. د هاي زباني پژوهش

. 2. ش 4. د هاي زباني پژوهش». ها در زبان فارسـي  جمله پاره). «1392شعباني، منصور ( •
  .100-81صص 

حـذف گـروه فعلـي در زبـان فارسـي: مسـئلة       ). «1391كريمي، يادگار و حسـن آزمـوده (   •
  . 94-77. صص 2. ش 3. د هاي زباني پژوهش». ساختاري

». شــايدو  بايــدنگــاهي بــه جايگــاه نحــوي ). «1393لبافــان خــوش، زهــرا و علــي درزي ( •
  . 112-97. صص 2. ش5. د هاي زباني پژوهش

بررسـي مفهـوم ذهنيـت در    ). « 1390 زاده، محمود؛ منوچهر توانگر و محمد عمـوزاده (  نقي •
  .20-1. صص4. ش3. د اسيشن هاي زبان پژوهش». افعال وجهي در زبان فارسي

هـاي وجهـي زبـان فارسـي      شدگي فعل بررسي روند دستوري). «1392همايونفر، مژگان ( •
 . 73-50. صص 9. ش نامة فرهنگستان ويژه». اساس پارامترهاي لمان بر
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